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 چکیده

مي پردازد .  سوره قصص 27و تفسير اهميت ازدواج در آيه  فوايد آن ،اين پژوهش به بحث و بررسي پيرامون اهميت ازدواج 

مسأله ازدواج و تشکيل خانواده در شرع مقدس امر بسيار مهمي است و فوايد بسياری هم دارد. اما مهم ترين فايده و هدف ازدواج 

س اين علقه زوجيت و تشکيل يک واحد جديد، مايه آرامش زن ومرد و مايه کمال و اتمام عبارت است از تشکيل خانواده . نف

شخصيت آنهاست. بدون آن ، هم زن و هم مرد هردو ناقصند. همه مسايل ديگر ، فرع بر اين است. اگر اين کانون، سالم و پايدار 

ت ازدواج در حقيقت دروازه ورود به تشکيل خانواده باشد، هم روی آينده و هم روی همين وضع فعلي جامعه تأثير خواهد گذاش

است و تشکيل اساس همه تربيت های اجتماعي و انساني است.مادر اين تحقيق به معرفي ازدواج وضرورت ها واهداف آن پرداخته 

خداوند و اجرای روش کار به صورت کتابخانه ای بوده است و در پايان مي توان گفت ، ازدواج علاوه بر عمل به دستور  ايم. و

سنّت رسول اکرم صلي الله عليه وآله عاملي است که فرد و جامعه را از خطرات جسمي و روحي و رواني حفظ کرده و برای همه 

 .ايجاد امنيت مي نايد

 کليد واژه:

 ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿«شعیب » ، ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿موسی  همسر، فرزند، ازدواج، مرد، زن، زن گرفتن،خاستگاری، نامزدی،

مقدمه

 انديشه ميزان و گذاری پايه نوع. است انساني جامعۀ بنای سنگ در واحدی خود نوبۀ به نيز آن و خانواده ايجاد اول هستۀ ازدواج

 که است،پيماني مقدس پيماني اسلام نظر از ازدواج. دارد تأثير جامعه صعود يا سقوط انحطاط يا پيشرفت ميزان در آن در تدبّر و



2 
 

علی قائمی امیری ،تشکیل خانواده در اسلام،  ».است خاصي قوانين و تشريفات رسوم، و آداب مقرّرات براساس آن برقراری

 هيچ:فرمايد مي وآله عليه الله صلي اکرم پيامبر که طوری به :دارد ای العاده فوق تأکيد و عنايت ازدواج به اسلام دين «.18ص

 عليه الله صلي گرامي رسول «.3،ص14محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه،ج»  .نيست ازدواج از محبوبتر خدا نزد چيزی

 بهترين را پذيرد صورت آن در ازدواج که ای خانه و داند مي اسلام از خروج يعني خويش سنّت از اعراض را نکردن ازدواج وآله

 آن نقصان دليل ازدواج ترک و دين کمال ،ازدواج اسلام ديدگاه از «.89حسین مظاهری،خانواده در اسلام ،ص » .داند مي خانه

 نصف خود ازدواج با متزوج شخص:فرمايد ومي داند مي مجرد شخص برابر هفتاد را متزوّج شخص عبادت ارزش اسلام است

سید محمد حسین بهارانچی، آئین همسرداری و آداب زندگی  » .است نموده حفظ ها آفت و خطرها از را خويش ايمان و دين

 و تنهايي احساس و روحي فشارهای و جنسي غرايز زيرا است خطر در دينش نکند ازدواج که زماني تا انسان «.16در اسلام، ص

 مي لطمه انسان ايمان اساس و ريشه به بودن، مجرد زيانهای ديگر و اجتماعي مسئوليت احساس عدم و پناهگاه نداشتن و بيهودگي

 ،هم همدم و محبوب و شايسته همسری کنار در گرفتن قرار و خانواده تشکيل و ازدواج اثر در اما.کند مي متزلزل را آن و زند

 پريشاني حالت شودواز مي بيشتر خدا به انسان توکل هم و آيد مي وجود به روحي آرامش هم و شود مي کنترل جنسي غريزۀ

علی  ». گردد مي متوجه همسرش به و کنده ديگر جاهای از فکرش و کند،چشم مي شخصيت و امنيّت ،احساس شود مي خارج

 در. است شده فراوان ازدواج،سفارش مقدس امر به اسلامي روايت و قرآن در «.18اکبر مظاهری،جوانان و انتخاب همسر، ص

 الله يغُنهُمُ فقراء يکونوا ان امائکِم و عبادکُِم من الصالحينَ و منکم الايامي و منکم الايامي اَنکحُِوا و»:خوانيم مي نور سوره 32 آيه

 و فقير اگر.دهيد صالح،همسر کنيزان و غلامان به همچنين و دهيد ،همسر همسر بي زنان و مردان به«» عليمٌ واسعٌ الله وَ فَضِلِه مِن

 ،مورد مردم همۀ آيه اين در«.است آگاه و دهنده وسعت سازد،خداوند مي نياز بي خود فضل از را آنان خداوند باشند تنگدست

 در و کنند همسر دارای را همسران کار،بي اسباب نمودن فراهم و مالي تعاون،وساطت،کمکهای با تا اند گرفته قرار خدا خطاب

محمد محمدی » .نباشند تفاوت بي است جامعه عفتّ حفظ برای ضروری امر يک که ازدواج اهميّت پر و مقدس امر

 از ترس جهت به ازدواج عدم با ارتباط در وآله عليه الله صلي اسلام گرامي پيامبر «.3اشتهاردی،،ازدواج و شیوۀهمسرداری، ص

محمد بن یعقوب کلینی،اصول  » .دارد بد گمان عزوجل خدای به نسبت نکند ازدواج تهيدستي ترس از که کسي:فرمايند مي فقر

رحمت الَّله  ».گردد ازدواج از تواندمانع نمي تهيدستي و فقر پس «.331،ص5کافی،ترجمه:حاج سید جواد مصطفوی،ج

6و زندگی با رعایت حقوق زوجین،ص بابایی)سواد کوهی( ،عشق
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 خواستگاری و نامزدی

من سخن خود را دربارۀ چهل مادۀ پيشنهادی از همان نقطه آغاز مي کنم که در اين پيشنهاد ها آغاز شده است. در اين پيشنهادها       

 . اول از خواستگاری و نامزدی بحث به ميان آمده است« قانون مدني » به ترتيب 

مدني آمده است قوانين مستقيم اسلامي نيست يعني نص و نظر به اينکه قوانين مربوط به خواستگاری و نامزدی که در قانون       

دستور صريحي از خود اسلام در اغلب اينها نرسيده است و قانون مدني آنچه در اين زمينه گفته طبق استنباطي است که از قواعد 

 نمي  ريات پيشنهاد کننده کلي اسلامي کرده است، ما خود را مکلف به دفاع از قانون مدني نمي دانيم و وارد بحث در جزئيات نظ

شويم. با اينکه پيشنهاد کننده مرتکب اشتباهات عظيمي شده است و حتي از درک مفهوم صحيح آن چند ماده ساده عاجز بوده 

 نظر کنيم توانيم صرف است. اما از دو مطلب در اينجا نمي

 آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟  

  " :پيشنهاد کننده ميگويد -1   

اين نکته ارتجاعي و غير انساني را فراموش  خواستگاری و نامزدی( همه گذار ما حتي در اين چند ماده کذائي ) مربوط بقانون     

ه را که اولين ماده قانون در کتاب نکاح و طلاق است ب 1034نکرده است که مرد اصل است و زن فرع، در تعقيب فکر مزبور ماده 

 .که خالي از موانع نکاح باشد ميتوان خواستگاری نمود از هر زني - 1034ماده  :است نحو زير تنظيم نموده

زن »معني ه است، ازدواج بحکم و الزامي بيان نشده موجب ماده مزبور با اينکه هيچگونه ه شود ب که ملاحظه مي طوریه ب     

ه و در مقابل زن نوعي کالا وانمود شده است. اين قبيل تلقي گرديد  عنوان مشتری و خريداره برای مرد مطرح شده و او ب «گرفتن

کند و مخصوصا تعبيرات مزبور در قانون ازدواج بر روی رابطه  تعبيرات در قوانين اجتماعي اثر رواني بسيار بد و ناگوار ايجاد مي

 . مرد ژست آقائي و مالکيت و بزن وضع مملوکي و بندگي مي بخشده گذارد و ب زن و مرد اثر مي

کند برای اينکه خواستگاری  دنبال اين ملاحظه دقيق رواني ! موادی که خود پيشنهاد کننده تحت عنوان خواستگاری ذکر ميه ب     

زن » خود نگيرد خواستگاری را هم وظيفه زنان دانسته و هم وظيفه مردان، تا در ازدواج تنهاه ب «زن گرفتن »جنبه يکطرفه و حالت 

م زن گرفتن، يا ييگرفتن. اگر بگوهم صدق کند، يا لااقل نه زن گرفتن صدق کند و نه مرد  « گرفتن مرد »صدق نکند، « گرفتن

صورت کالای خريدني در ه را ب اگر هميشه مردان را موظف کنيم که بخواستگاری زنان بروند حيثيت زن را پائين آورده و آن

 ! آوردهايم

 از غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ن 

 ا  شده است و ما در جای خود مشروحاشتباهات بزرگ همين است. همين اشتباه سبب پيشنهاد الغاء مهر و نفقه  زاتفاقا يکي ا     

 .درباره مهر و نفقه بحث خواهيم کرد
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اند از بزرگترين  کرده اند و از آنها تقاضای همسری مي رفته مي ردان به عنوان خواستگاری نزد زناينکه از قديم الايام، م      

عوامل حفظ حيثيت و احترام زن بوده است. طبيعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب بودن 

قرار داده است. اين يکي از تدابير حيکمانه و  طبيعت زن را گل، و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه .و معشوق بودن

را در مقابل  است که در غريزه مرد نياز و طلب و در غريزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسماني زنشاهکارهای خلقت 

 ت.وسيله جبران کرده اس مرد، با اين نيرومندی جسماني

خلاف حيثيت و احترام زن است که بدنبال مرد بدود. برای مرد قابل تحمل است که از زني خواستگاری کند و جواب رد      

مسری با او اعلام کند، اما ه بشنود و آنگاه از زن ديگری خواستگاری کند و جواب رد بشنود تا بالاخره زني رضايت خود را به

برای زن که ميخواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حکومت کند، قابل 

 .مسری خود دعوت کند و احيانا جواب رد بشنود و سراغ مرد ديگری بروده را به تحمل و موافق غريزه نيست که مردی

حيا و خودداری ظريفانه زن غريزه نيست، بلکه دختران حوا در طول تاريخ  ،فيلسوف معروف امريکائيبه عقيده ويليام جيمز      

دارند،  دريافتند که عزت و احترامشان باين است که بدنبال مردان نروند، خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه

 زنان اين درسها را در طول تاريخ دريافتند و بدختران خود ياد ندادند.

طورند، همواره اين مأموريت به جنس نر داده شده است که خود را  جنس بشر ندارد، حيوانات ديگر نيز همينه تصاص باخ     

زيبائي و لطف و با ه جنس ماده داده شده اين است که با پرداختن به جنس ماده نشان بدهد. مأموريتي که به دلباخته و نيازمند ب

شن را هر چه بيشتر شکار کند و او را از مجرای حساس قلب خودش و به اراده و اختيار خودداری و استغناء ظريفانه، دل جنس خ

  .خودش در خدمت خود بگمارد

 مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او

قانون مدني ه اولا اين مربوط ب ؟دهد عجبا، ميگويند چرا قانون مدني لحني بخود گرفته است که مرد را خريدار زن نشان مي      

طلبه و دانشجو خريدار علم  ؟نوع مالکيت و مملوکيت اشياء است قانون آفرينش است، ثانيا مگر هر خريداری ازه نيست، مربوط ب

است. متعلم خريدار معلم است. هنرجو خريدار هنرمند است. آيا بايد نام اينها را مالکيت بگذاريم و منافي حيثيت علم و عالم و 

م؟ مرد خريدار وصال زن است نه خريدار رقبه او. آيا واقعا شما از اين شعر شاعر شيرين سخن ما حافظ، شمار آوريه هنر و هنرمند ب

 :اهانت بجنس زن ميفهميد که ميگويد 

 ن جوهری مفلس از آنروز مشوشمـم                        ن ـان حسـت و کـل اسـب لعـدن لـراز معـشي   

 خريدار هر ششم "چيزيم نيست ورنه                       هت ست پر کرشمه و خوبان ز شش جا شهری

مقام زن است يا ه خود جلب کند. آيا اين اهانت به خورد که چيزی ندارد نثار خوبان کند و التفات آنها را ب حافظ افسوس مي     

در پيشگاه زيبائي و جمال زن خضوع مظهر عاليترين احترام و مقام زن در دلهای زنده و حساس است که با همه مردی و مردانگي 

 کند؟  عشق او و او را بي نياز از خود معرفي ميه و خشوع ميکند و خود را نيازمند ب
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  .منتهای هنر زن اين بوده است که توانسته مرد را در هر مقامي و هر وضعي بوده است به آستان خود بکشاند     

 کنند؟  دار مي چگونه بزرگترين امتياز و شرف و حيثيت زن را لکهنام دفاع از حقوق زن ه اکنون ببينيد ب     

 .کنند ست که گفتيم اين آقايان به نام اينکه ابروی زن بيچاره را ميخواهند اصلاح کنند چشم وی را کور ميا اين     

 

 اشکالات و معایب چند همسری

وحدت و يگانگي است. و همه اينها در چند ،فداکاری  ،گذشت  ،صميميت ، سعادت و خوشبختي زناشوئي در گرو صفا       

  .افتد خطر ميه همسری ب

جات سنگين و خردکننده است گذشته از وضع ناهنجار زنان و فرزندان دو مادره، از نظر خود مرد آنقدر مسؤوليتهای تعدد زو     

  .مسرت و آسايش استه ت کردن بکه رو آوردن به آن پش

ز تعدد زوجات راضي و خشنودند آنها هستند که عملا از زير بار مسؤوليتهای شرعي و اخلاقي آن شانه خالي اکثر مرداني که ا     

 رها مي "قه کالمعلّ "کنند و به تعبير قرآن کريم، او را  کنند، زني را مورد توجه قرار داده زن ديگر را از حساب خارج مي مي

    .دهند در واقع نوعي تک همسری است توأم با ستمکاری و جنايت و بيدادگری آن ميکنند. آنچه اينگونه افراد نام تعدد زوجات به 

اگر  مردان بر اين بوده و هست و حقا  رعقيده اکث "دا يکي، زن يکي خ: گويند مثل عاميانهای در ميان مردم رايج است، مي     

سنجيم عقيده درستي است. اگر درباره همه مردان صادق له را از زاويه فردی و شخصي بأخوشي و مسرت را مقياس قرار دهيم و مس

   .نباشد درباره اکثريت مردان صادق است

بنفع اوست و او از نظر تن آسائي از اين کار   اگر مردی خيال کند که تعدد زوجات با قبول همه مسؤوليتهای شرعي و اخلاق     

 ...تأمين خوشي و آسايش بر چند همسری ترجيح دارد، امابرد سخت در اشتباه است. مسلما تک همسری از نظر  صرفه مي

 بررسی صحیح 

اين نحو صحيح ه ب ـ که ناشي از ضرورت های شخصي يا اجتماعي است ـ بررسي درستي و نادرستي مسائلي مانند تعدد زوجات      

  .را با تک همسری مقايسه کنيم نيست که آن

ست که از طرفي علل و موجبات ايجاب کننده آنها را در نظر بگيريم و ببينيم ا اينه گونه مسائل منوط ب بررسي صحيح اين    

شود بيفکنيم،  عواقب وخيم بي اعتنائي به آنها چيست. از طرف ديگر نظری به مفاسد و معايبي که از خود اين مسائل ناشي مي

صورت است که  عمل آوريم. تنها در اينه يشود بآنگاه يک محاسبه کلي روی مجموع آثار و نتايجي که از دو طرف مسئله پيدا م

 .دان گونه مسائل بصورت واقعي خود طرح و مورد بررسي قرار گرفته اين

اگر تنها از زاويه منافع و تمايلات  .نظر بدهيم "سربازی اجباری  "کنم : فرض کنيد ميخواهيم درباره  توضيحا مثالي ذکر مي      

لق دارد بنگريم شک ندارد که قانون سرباز وظيفه قانون خوبي نيست، چه از اين بهتر که قانوني بنام خانوادهای که سرباز به آنها تع

قانون سربازی وظيفه وجود نداشته باشد و عزيز دل خانواده از کنارشان دور نرود و احيانا بميدان جنگ و خاک و خون کشيده 

  ! نشود
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از دخترش سؤال کرد قوت اين جوان معلوم است که دلو  ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿«شعیب » نقل شده آمده است که وقتي « علي بن ابراهيم»

صفحه  4بزرگ را از چاه کشيد امانتش از کجا؟گفت برای اينکه او حاضر نبود پشت سر زنان نگاه کند)تفسير نور الثقلين جلد 

123). » 

روشن  «قبطیان»نقل کرد نيز قدرت او در مبارزه با  ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿«شعیب » علاوه از خلال سرگذشت صادقانه ای که برای ه ب     

 .مي شد و هم امانت و درستي او که هرگز با جباران سازش نکرد،و روی خوش نشان نداد

گفت:من مي خواهم »نموده چنين   ﴾علََيهِ السلَّامُ﴿موسي از پيشنهاد دخترش استقبال کرد،رو به  ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿«شعیب » در اينجا      

قالَ إِنِّی أرُِیدُ أَنْ أُنْکحِكََ إِحْدیَ  ) !«يکي از اين دو دخترم را به همسری تو در آورم به اين شرط که هشت سال برای من کار کني

 به معني يک سال است نظر به اينکه معمول عرب«حجه»است و«حجه«»جمع«»حجج»» (ابْنَتیََّ هاتَینِْ عَلی أَنْ تَأْجُرَنیِ ثَمانیَِ حِججٍَ 

 «.اين بود که در هر سال يک حج بجا مي آوردند و از زمان ابراهيم به يادگار مانده بود

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عشَْراً فَمِنْ )  !«و اگر هشت سال را به ده سال تکميل کني محبتي کرده ای، اما بر تو واجب نيست» سپس افزود     

 .عِنْدِكَ (

وَ ما أرُِیدُ أَنْ ) « بر تو مشکل بگيرم،و انشاء اللهّ به زودی خواهي ديد که من از صالحانم من نمي خواهم کار را» و به هر حال     

 .أَشُقَّ عَلَیْكَ سَتَجِدُنیِ إنِْ شاءَ اللَّهُ منَِ الصَّالِحِینَ (

 .من به عهد و پيمانم وفادارم و هرگز سختگيری نخواهم کرد و با خير و نيکي با تو رفتار خواهم نمود     

در اطراف اين پيشنهاد ازدواج و مهريه و ساير خصوصيات آن سؤالات بسياری مطرح است که در بحث نکاح ان شاء اللهّ      

 .خواهد آمد

 .قالَ ذلِكَ بَیْنیِ وَ بَیْنَكَ () « گفت:اين قراردادی ميان من و تو باشد»به عنوان موافقت و قبول اين عقد   ﴾عَلَيهِ السَّلامُ﴿موسي      

أَیَّماَ ) « هر کدام از اين دو مدت)هشت سال يا ده سال(را انجام دهم ظلمي بر من نخواهد بود و در انتخاب آن آزادم» البته     

 .الْأَجَلَینِْ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلیََّ (

وَ اللَّهُ عَلی ما نَقوُلُ ) « و گواه استو خدا بر آنچه ما مي گوئيم شاهد » و برای محکم کاری و استمداد از نام پروردگار افزود:      

 .وکَِیلٌ (

  !شد ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿«شعیب » داماد   ﴾عَلَيهِ السَّلامُ﴿موسي و به همين سادگي      
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 :نکته ها

 دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح -1

آمده بود   ﴾عَلَيهِ السَّلامُ﴿موسي مورد استخدام  در﴾ عَلَیهِ السََّلامُ﴿«شعیب » زبان دختردر جمله کوتاهي که در آيات فوق از      

 .مهمترين و اصولي ترين شرايط مديريت به صورت کلي و فشرده خلاصه شده بود:قدرت و امانت

 .تنها قدرت جسماني نيست،بلکه مراد قدرت و قوت بر انجام مسئوليت است «قدرت»بديهي است منظور از     

 .پزشکي است که از کار خود آگاهي کافي و بر آن تسلط کامل داشته باشديک پزشک قوی و امين      

مسلط و « برنامه ریزی»با خبر باشد،در «انگیزه ها»يک مدير قوی کسي است که حوزه ماموريت خود را به خوبي بشناسد،از      

 و نيروها را برای رسيدن به هدف «کندهدفها را روشن » مهارت لازم داشته باشد، «تنظیم کارها»سهم کافي و در «ابتکار»از 

  .نمايد «بسیج»

 .عين حال دلسوز و خيرخواه و امين و درستکار باشد     

به همان اندازه در اشتباهند که برای پذيرش مسئوليت  آنها که در سپردن مسئوليتها و کارها تنها به امانت و پاکي قناعت مي کنند     

  .داشتن تخصص را کافي بدانند

 ! «درستکاران ناآگاه و بی اطلاع» همان ضربه را مي زنند که« و آگاهان نادرست متخصصان خائن»     

پاکان غیر »،و «مدیران خائن» اگر بخواهيم کشوری را تخريب کنيم بايد کارها را به دست يکي از اين دو گروه بسپاريم:     

 و نتيجه هر دو يکي است!  «مدیر

است که هر کار بايد به دست افرادی نيرومند و توانا و امين باشد،تا نظام جامعه به سامان رسد،و اگر در علل منطق اسلام اين      

 .زوال حکومتها در طول تاريخ بينديشيم مي بينيم عامل اصلي سپردن کار به دست يکي از دو گروه فوق بوده است

 باشد، «عادل»و «مجتهد»در کنار هم قرار دارد، مرجع تقليد بايد «تقوا» و« علم»جالب اينکه در برنامه های اسلامي در همه جا     

م عل»هست اما اساس و پايه، اين دو است )البته در کنار اين دو شرط شرائط ديگری نيز باشد «عادل»و «مجتهد»قاضي و رهبر بايد

 .(«عدالت و تقوی»، توام  با  «و آگاهی

  ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿موسی پاسخ به چند سؤال در مورد ازدواج دختر شعیب با  -2

 :گفتيم آيات فوق سؤالات فراواني را برانگيخته است که بايد جواب همه را به طور فشرده بياوريم     

آيا از نظر فقهي صحيح است دختری که مي خواهد به ازدواج کسي در آيد دقيقا معلوم نباشد بلکه به هنگام اجرای صيغه الف:     

 .یکی از این دو دختر را به ازدواج تو درمی آورمعقد گفته شود 
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که گفتگوی مقدماتي و به معلوم نيست که عبارت فوق به هنگام اجرای صيغه گفته شده باشد بلکه ظاهر اين است  :«پاسخ»     

 .،طرفين يکديگر را انتخاب کنند و صيغه عقد جاری شود ﴾عَلَيهِ السَّلامُ ﴿موسي است تا بعد از موافقت  «مقاوله» اصطلاح

 را به صورت مجهول و مردد ميان کم و زياد قرار داد؟ «مهر» آيا مي توان ب:     

از لحن آيه به خوبي برمي آيد که مهريه واقعي هشت سال خدمت کردن بوده است و دو سال ديگر مطلبي بوده است  :«پاسخ»     

 . ﴾عَلَيهِ السَّلامُ﴿موسي موکول به اراده و ميل 

که هنوز را مهريه قرار داد؟و چگونه مي توان با چنين همسری هم بستر گرديد در حالي «کار و خدمات»اصولا آيا مي توان  ج:     

 بر پرداخت همه آن يک جا ندارد؟  زمان پرداخت تمام مهريه او فرا نرسيده است و حتي قدرت

در شريعت ما نيز هر چيزی را که ارزش  «ادله مهر»هيچ دليلي بر عدم جواز چنين مهری وجود ندارد،بلکه اطلاقات :«پاسخ»      

داشته باشد شامل مي شود، اين هم لزومي ندارد که تمام مهر را يک جا بپردازند،همين اندازه که تمام آن در ذمه شوهر قرار گيرد 

اداء اين  نيز حکم مي کند که اين شوهر زنده مي ماند و توانايي بر «استصحاب»و  «سلامت»و زن مالک آن شود کافي است،اصل 

 .خدمت را دارد

اصولا چگونه ممکن است خدمت کردن به پدر،مهر دختر قرار داده شود؟مگر دختر کالايي است که او را به آن خدمت  د:     

یصح العقد علی منفعه الحر کتعلیم الصنعه و السوره من القرآن و کل » مي گويد: «شرایع»در«محقق حلی» مرحوم»  . بفروشند؟

بعد از ذکر اين عبارت مي گويد:  «صاحب جواهر»  و مرحوم فقيه بزرگوار-«علی اجاره الزوج نفسه مده معینهعمل محلل و 

 «(.4ص  31جلد  «جواهر الکلام») «وفاقا للمشهور»

بدون شک شعيب از سوی دخترش در اين مساله احراز رضايت نموده و وکالت داشت که چنين عقدی را اجرا کند،و  :«پاسخ»     

بود،اما از آنجا که زندگي همه آنها به  ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿«شعیب » ،همان دختر  ﴾عَلَيهِ السَّلامُ﴿موسي مالک اصلي در ذمه  تعبير ديگربه 

صورت مشترک و در نهايت صفا و پاکي مي گذشت و جدايي در ميان آنها وجود نداشت )همانگونه که هم اکنون در بسياری از 

ا روستايي ديده مي شود که زندگي يک خانواده کاملا به هم آميخته است(اين مساله مطرح نبود،که ادای خانواده های قديمي ي

 .نيز در همين طريق بود  ﴾عَلَيهِ السَّلامُ﴿موسي اين دين چگونه بايد باشد،خلاصه اينکه مالک مهر تنها دختر است نه پدر و خدمات 

مهريه نسبتا سنگيني بوده،زيرا اگر به حساب امروز کار يک کارگر معمولي را در يک  ﴾السََّلامُعَلَیهِ ﴿«شعیب » مهريه دختر  :ـه     

 .ضرب نمائيم مبلغ قابل ملاحظه ای مي شود 8ماه و يک سال محاسبه کنيم و سپس آن را در عدد 

عَلَیهِ ﴿«شعیب » در مکتب   ﴾عَلَيهِ السَّلامُ﴿موسي بود برای ماندن اين ازدواج يک ازدواج ساده نبود بلکه مقدمه ای  اولاً:«پاسخ»     

يک دانشگاه بزرگ را در اين مدت طولاني طي کند،و خدا مي داند که   ﴾علََيهِ السَّلامُ﴿موسي مقدمه ای بود برای اينکه  ،﴾السََّلامُ

 .فرا گرفت «پیر مدین»چه ها از   ﴾عَلَيهِ السلَّامُ﴿موسي اين مدت در 
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 ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿«شعیب » کار مي کرد،در عوض ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿«شعیب »  اين مدت را برای  ﴾علَيَهِ السَّلامُ﴿موسي اگر  ،از این گذشته

و همسرش را از مزد اين   ﴾عَلَيهِ السَّلامُ﴿موسي نيز تمام زندگي او و همسرش را از همين طريق تامين مي نمود،بنا بر اين اگر هزينه 

 .!زيادی باقي نخواهد ماند و تصديق خواهيم کرد مهر ساده و سبکي بوده است کار کم کنيم مبلغ

ضمنا از اين داستان استفاده مي شود آنچه امروز در ميان ما رائج شده که پيشنهاد پدر و کسان دختر را در مورد ازدواج با  -3     

او هيچ مانعي ندارد کسان دختر شخصي را که لايق همسری فرزندشان مي دانند پيدا کنند و به  پسر عيب مي دانند درست نيست،

 .در حالات بعضي از بزرگان اسلام نظير آن ديده شده است چنين کرد،و ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿«شعیب » پيشنهاد دهند همانگونه که 

مجمع  » . ازدواج کرد  ﴾علََيهِ السَّلامُ﴿موسي نوشته اند که اولي با  «لیا» فورا( و)يا ص  را ﴾عَلَیهِ السََّلامُ﴿«شعیب » نام دختران  -4     

 «.249صفحه  7البيان جلد 

 نتیجه

دين اسلام کاملترين دين ها است که برای جزء جزء زندگي انسان برنامه دارد که يکي از اين برنامه ها پيمان ازدواج زن و مرد با 

پيماني برای پشتيباني اين دو از هم در تمامي مراحل زندگي استازدواج عمل به دستور خداوندو اجرای يکديگراست و در حقيقت 

سنّت رسول اکرم صلي الله عليه وآله و يکي از عوامل خوشبختي همسران بوده واگر به شکل صحيح انجام شودعاملي است برای 

آسايش و جلوگيری از فساد و حفظ عفت وپاکدامني وباعث تأمين  شکوفا شدن استعدادها و تکامل دين و ايمان وايجاد امنيت و

سلامت جسم و بر قراری تعادل و محفوظ ماندن از بيما ريهای عصبي و رواني است وهمچنين نيکو شدن اخلاق و ايثار در حق 

معدودی ازآن ها را به ديگری را به دنبال مي آورد.ممکن است يک ازدواج تمامي آثار مذکور را داشته باشد وممکن است عده 

دنبال آورد ،به هرحال هيچگاه ازدواج صحيح بدون تاثير نخواهد بود وتنها راه نجات فرد وجامعه از کشيده شدن به ابتذال وفساد 

 .مي باشد
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